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گفت‌وگوي »جوان« با خانواده شهيد مفقودالاثر 
لشكر فاطميون سيدحميد سجادي 

آرزو مي‌كرد پيكرش هرگز برنگردد

گويا شما اصالتاً ايراني هستيد؟
بله، خانواده ما اصالتاً ايراني اس��ت و س��ابقه 
انقلابي و مبارزاتي عليه رژيم شاهنشاهي دارد 
كه در بحث كش��ف حجاب و حادثه مس��جد 
گوهرشاد قيام كردند. بعد از آن براي اينكه به 
دست مأموران نيفتند به عراق رفتند. آنجا هم 
اسم و رسم اصلي خودشان را مخفي كردند. تا 
اينكه سال 1351صدام اينها را از عراق بيرون 
کرد و آنها به ايران آمدند و به مش��هد رفتند.

مرحوم سيدمحمدحسين سجادي، پدر شهيد 
از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود. ايشان از 
آنجایي كه در عراق متولد ش��ده و سال‌ها در 
آنجا زندگي كرده بود به زبان عربي مسلط بود. 
در دوران دفاع مقدس توانست مجاهدت‌هاي 
زي��ادي را در كن��ار رزمندگان اس�الم انجام 
بدهد. تا آنجا كه من مي‌دانم ايش��ان مترجم 
و بيس��يم‌چي بود. بعد‌ها به خاطر جراحات و 
عوارض شيميايي بيمار شد و به رحمت خدا 
رفت. آن زمان سيدحميد 12-11سال داشت. 
چه انگيزه‌هايي س�يدحميد را به جبهه 

دفاع از حرم كشاند؟
با آغاز جنگ در سوريه و تجاوز داعش به حريم 
اهل‌بيت)ع(، برادرم س��يدهادي راهي ش��د. 
او از فرماندهان لش��كر فاطمي��ون بود. وقتي 
سيدحميد در جريان حضور ايشان در جبهه 
مقاومت قرار گرفت بسيار شوق و ذوق نشان 
داد كه او هم راهي ش��ود اما مادرش مخالفت 

كرد و گفت: »مي‌ترسم ش��عور و درك واقعي 
دفاع از اس�الم را نداشته باش��ي و همه اينها 
تنها شور باشد.« اما با راهي شدن دوستانش، 
سيدحميد هم عزم رفتن كرده است، )خيلي 
از دوس��تان س��يدحميد كه در بازار طلا كار 
مي‌كردند و وضعيت مالي خوبي داشتند راهي 
شده بودند.( مادر حميد بارها مخالفت كرد تا 
اينكه سيدحميد براي مادرش از اهداف جبهه 
مقاومت و مدافعان حرم و ... صحبت كرد. يك 
روز هم مادر را به حرم امام رض��ا )ع( برد و به 
مادرش گفت: »مادرجان ش��ايد من تصادف 
كنم و شما من را از دست بدهي اما اگر اجازه 
بدهي كه ب��ه منطقه بروم و ش��هادت نصيبم 
شود،سربلند مي‌ش��وي و در محضر حضرت 
زين��ب‌)س( و حضرت زهرا)س( ش��رمگين 
نخواهي بود.« در نهايت مادرش راضي شد و 
من و سيدحميد سال 1394 با هم به منطقه 
اعزام شديم.  وقتي به منطقه رفتيم، سيدحميد 
از من خواست از نسبت فاميلي‌مان به كسي 
حرفي نزنم. من روحاني و ملبس بودم. او گفت: 
»نمي‌خواهم اگر به جايي رس��يدم بگويند به 

خاطر نسبت فاميلي‌ام با شما بوده است.« 
از س�يدحميد وصيتنامه‌اي بر جاي 

مانده است؟
سيدحميد به دوستش حميد شجاعي گفته 
بود: »مي‌خواهم گمنام ش��وم و پيكرم مانند 
مادرم حضرت زهرا)س( بازنگردد. نمي‌خواهم 
مزاري داشته باشم.« در نهايت هم به آرزويش 
رسيد و همچنان مفقودالاثر اس��ت. او قبل از 
شهادت در پش��ت ديوار س��نگي در لحظات 
محاصره يادداشتي مي‌نويسد و آن را در جيب 
دوستش مي‌گذارد. معمولاً بچه‌ها توصيه‌ها و 
وصيتنامه‌هايشان را در جيب ديگر رزمنده‌ها 
مي‌گذاش��تند تا اگر به ش��هادت رس��يدند، 
نوشته‌هايشان به يادگار بماند. شهيد سيدحميد 
سجادي در آن برگه نوشته بود: »سلام- خدا به 
شما اجر و س��ربازي امام زمان )عج( را عنايت 
كند. تو را به خدا براي من دعا كنيد. من تنها 
آرزويم اين اس��ت كه يك قدم براي دلخوشي 

حضرت آقا و حضرت وليعصر)عج( بردارم.«
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س�يدحميد س�جادي كم�ي قبل از 
ش�هادتش در پش�ت ديوار س�نگي 
دش�من  محاص�ره  لحظ�ات  در 
يادداش�تي مي‌نويس�د و آن را در 
جيب دوس�تش مي‌گذارد. نوش�ته 
بود: »ت�و را ب�ه خ�دا براي م�ن دعا 
كنيد. من تنها آرزويم اين اس�ت كه 
يك قدم براي دلخوش�ي حضرت آقا 
و حض�رت وليعصر)ع�ج( ب�ردارم.«

   نرگس انصاري
»خدا به ش�ما اجر و س�ربازي امام زمان )عج( را عنايت كند. تو را به خدا براي من دعا 
كنيد. من تنها آرزويم اين اس�ت كه يك قدم براي دلخوش�ي حض�رت آقا و حضرت 
وليعصر)عج( بردارم.« چكيده باورها و اعتقادات شهيد سيدحميد سجادي در همين 
چند جمله دستنوشته او آمده است تا به ما بفهماند چرا رفت؟ چه مي‌خواست و قدم در 
چه مسيري گذاشته بود. نوشته‌اي كه درست در لحظاتي قبل از شهادتش به دوستش 
به امانت مي‌سپارد تا به عنوان آخرين صحبت‌ها و توصيه‌هاي او قبل از مفقودالاثري‌اش 
در تاريخ هشتم اسفند ماه س�ال 1394 در تل ‌شيخ عقيل باش�د. شهيد سيدحميد 
سجادي، خواهر‌زاده شهيدسيد هادي علوی از فرماندهان لشكر فاطميون آرزو داشت 
كه گمنام بماند و مهمان مادرش حضرت زهرا)س( باشد. آنچه در پي مي‌آيد،ماحصل 
همكلامي ما با س�ید مهدی علوی دیگر دایی ش�هید س�ید حمید س�جادی اس�ت. 

جمش�يد در كار جدي بود. وقتي از ما 
مي‌خواست به شناسايي برويم، مي‌گفت 
فلان‌ جا رفتيد لباس عراقي‌ها را بياوريد 
كه مشخص شود تا آنجا پيش رفته‌ايد. 
يا اگر رفتيد فلان خط دش�من، آنقدر 
دقيق باش�يد كه موقع برگشت حتي 
بگوييد چه سلاح‌هايي در دست داشتند
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهیدک ه 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچ کسه در سه فقط کی بار 
بهک ار روند.
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ــان جمهوريخواه و دو نفر دموكرات هستند. بعد آن دو  كه  دو نفرش
نفر جمهوريخواه در نيمه نهايي حزب خود شركت مي كنند، دو نفر 

دموكرات هم همين طور، آخرسر فقط دو نفر به فينال مي رسند. 
من دور گذشته يادم است وقتي ترامپ مي خواست رئيس جمهور شود 
خانم كلينتون با آقاي سندرز بالا آمدند. روزهاي آخر آقاي سندرز در 
رقابت درون حزبي و نظرسنجي ها عقب ماند و خانم كلينتون نامزد شد. 
درست به خاطر دارم برني سندرز بقُ كرد و يك هفته اي در سكوت بود، 
انگار مي خواست جرزني كند اما بعد از يك هفته خيلي محكم و قاطع 

آمد بيانيه داد كه نامزد حزب و انتخابات خانم كلينتون است. 
يعني پايبند بودن به فرهنگ تحزب. 

چرا ما نمي توانيم به كنش سياسي درست و دامنه دار برسيم؟ روشن 
است چون عده زيادي از كنشگران سياسي منافع حزب را مي خواهند 
اما نمي خواهند هزينه هايش را پرداخت كنند. همين نماينده هايي كه 
در مجلس حضور دارند - من نمي خواهم خداي نكرده توهين كنم. 

بسياري از آنها آدم هاي متدين و فهيمي هستند - اما اين افراد وقتي 
وارد مجلس مي شوند اولين كاري كه مي كنند اين است كه به همان 

نردباني لگد مي زنند كه با آن بالا آمده اند. 
مثال عيني مي زنيد؟

در مجلس دهم اصلاح طلبان برنده انتخابات مجلس شدند. 150 نفر 
از حزب اصلاح طلبان وارد مجلس شدند و بعد آقاي عارف در مجلس 
براي پست رياست نامزد شد اما بيشتر از 104 رأي نياورد. آن موقع 
سؤال اين بود كه پس آن چهل و اندي نفر كجا هستند. افرادي كه زير 

پرچم اصلاح طلبان وارد مجلس شدند اما به عارف رأي ندادند. 
خب لابد تشخيص آنها اين بود كه آقاي لاريجاني قوي تر 

از آقاي عارف است. 
ــد اصلاح طلبي وارد  ــما كه با برن ــه حزبي مي گويد ش بله، اما ضابط
مجلس شده ايد بايد به نامزد اصلاح طلب ها رأي دهيد. در دوره هاي 
مختلف فراكسيون هايي كه در مجلس تشكيل مي شود ژله اي است. 
ما نمي دانيم بالاخره چند نفر در اين طرف مي گنجند و چند نفر آن 

طرف. اشكال اين جاست. 
چرا به اين داستان تلوّن يا به قول خودتان رفتار ژله اي 

از منظر اخلاق نگاه نمي كنيد؟
ــائل اخلاقي ترجمه نكنيد. ما درباره يك فرهنگ صحبت  نه، به مس
ــده است.  ــي ما نهادينه نش مي كنيم كه هنوز در جريان هاي سياس
ــت  و در واقع از يك آشفتگي رويكردي خبر  اين رويكردها ژله اي اس

مي دهد. 
در چه صورتي از اين رفتارهاي ژله اي در عرصه سياسي 

بيرون مي آييم؟
ــي هزينه واقعي داشته  هر وقت كه اين چرخش ها براي فعال سياس

باشد ما مي توانيم از اين گرداب بيرون بياييم. 
چرا اين رفتارهاي ژله اي هزينه ندارد؟

اشاره كردم، ما ضابطه حزبي نداريم. ما در قانون اساسي مان داريم كه 
همه مردم مي توانند عضو حزب شوند و هيچ فردي نمي تواند كسي را 
از اين حق محروم كند، اما انتخابات در كشور ما حزبي نيست؛ در واقع 

نظام انتخاباتي ما بايد حزبي شود. 
ــت كه ما در دانشگاه، دانشمند و عالم پرورش  دليل ديگر هم اين اس
ــران خوب پرورش  ــگاهي نمي تواند حكم ــا هيچ دانش مي دهيم، ام

بدهد. 
تجربه سياسي شما در اين باره چه مي گويد؟

من هفت دوره در مجلس بودم و الان هم اخبار و رويدادهاي مجلس 
ــد يك دوره انتخابات  را تعقيب مي كنم. وقتي انتخابات حزبي نباش
ــك و 10 مهندس وارد مجلس مي شوند،  برگزار مي شود؛ پنج پزش
دوره بعد دوباره انتخابات مي شود و 50 پزشك و مهندس وارد مجلس 
مي شوند، چون جايي نيست كه اينها را هماهنگ كنند، كاملاً اتفاقي 
است. يكدفعه پنج پزشك و مهندس وارد مجلس مي شود، دفعه ديگر 
ــمند هستند،  ــك و مهندس. همه اين چهره ها عالم و دانش 50پزش
ــد يا آنكولوژي  ــي قلب دارد يا ارتوپ نماينده ما فوق تخصص جراح

خوانده است يا مهندسي. 
و شما اين را ايراد مي دانيد. 

مجلس به جراح قلب، ارتوپد و فلان مهندس نياز ندارد، ما در مجلس 
به افرادي نياز داريم كه بتوانند اقتصاد سلامت كشور يا ريل گذاري 
صنعت را مديريت كنند. ما N  تومان منابع مالي داريم و مي خواهيم 
ــؤال اين است اين منابع  اين بودجه را خرج سلامت كشور كنيم. س
را چطور هزينه كنيم؟ برخي از اين پزشكان فوق تخصص را كه نگاه 
ــد درس خوانده اند، اما اين نماينده آيا  مي كنيد، مي بينيد 350 واح
ــت؟ چهار واحد مديريت خوانده است؟  دو واحد اقتصاد خوانده اس
ــت، تقصيري هم ندارد. اينها  نخوانده است. اصلاً حكمراني بلد نيس
ــت، اما اگر حزب باشد، جايي است كه مي تواند  اشكالات بنيادي اس

حكمران خوب و كيفي تربيت كند. 
ما در نيروهاي مسلح پذيرفته ايم كه اگر كسي بخواهد سردار شود، 
بايد مراتب را طي كند و ستوان، سروان، سرگرد و سرهنگ شود و اگر 
ــردار يا امير باشد. بنده معتقدم مجلس  خيلي كار درخشاني كرد س
ــت. برخى از اين دوستاني كه در  جاي 290 نفر سردار حكمراني اس
مجلس هستند بسيار آدم هاي خوب و متديني اند، اما از نظر حكمراني 

سرگروهبان يا ستوانند. حزب است كه سردارها را تربيت مي كند. 
بزرگ ترين بحران براي يك نظام سياسي از چه ناحيه اي 

مي تواند اتفاق بيفتد؟
مشاركت براي ما مهم است، اما متأسفانه ما در انتخابات اخير به قول 
كارشناسان هواشناسي، ركورد كمينه را زديم. خب اين بد است چون 

ــركت مردم در انتخابات با ميزان مشروعيت نظام سياسي  ميزان ش
ــاركت 48درصد مي شود، يعني  ــت. وقتي مش كشور در ارتباط اس
52درصد مشكل دارند. حالا هر كسي يك طور. يكي از نظر معيشت 
عصباني است و يكي بازنشسته است و حقوق اندكي مي گيرد. يكي از 
اينكه مي بيند فرزندش هنوز كار درست و حسابي ندارد،  يكي زنداني 
ــت صلاحيت نامزد مورد علاقه اش تأييد نشده  دارد، يكي ممكن اس
باشد و قس علي هذا، ما بايد به اين شاخص ها توجه كنيم.  من مثالى 
ــك،  ــز درماني مراجعه مي كند، پزش مي زنم. وقتي بيماري به مرك
ــه ناحيه را معاينه مي كند: قلب، مغز و نبض. استدلال  كاركرد دو س
او اين است كه اگر سيستم مغزي و قلبي سالم باشد، مي توان سراغ 
ــار و چربي دارد، اما  ــلاً ببينيم بيمار فش اندام هاي ديگر رفت كه مث
وقتي مغز آسيب ديده باشد پزشك به اندام هاي ديگر توجهي نشان 
نمي دهد، چون فايده اي هم ندارد؛ اينها عضو حياتي و اصلي هستند. 
اين مثال را زدم كه بگويم مشاركت در كشور ما عنصر اساسي است و 

اگر مشاركت كم شود همه كشور و همه مسئولان نظام بايد به تكاپو 
ــي از اين كاهش  ــت. ممكن است مثلاً بخش بيفتند كه چه شده اس
مشاركت به تبليغات غلط من به ظاهر طرفدار نظام هم باشد، ممكن 
است صداوسيما در اين باره مقصر باشد. ما بايد به اينها توجه كنيم و 

نبايد هميشه دنبال VOA و BBC باشيم. 
ــال  ــردم. ما در اين چهل و اندي س ــت اول خود برمي گ من به صحب
ــيار خوب انجام داديم و همه آنها افتخارآميز  ــري اقدامات بس يكس
است. ما اگر كارنامه عالمانه و عادلانه انقلاب را در جنگ و درگيري ها 
و برخورد با تروريست ها، دشمن شناسي و نظاير آن را ارائه كنيم، قطعاً 
ــل جوان را با ارزش هاي انقلاب همراه خواهيم ديد. ما بيشترين  نس
ــان دهنده مظلوميت انقلاب و نظام  ــهيد ترور را داريم، آيا اين نش ش
ما نيست؟ ما بحمداالله با كياست حضرت امام و زيركي و دورانديشي 
بسيار عميق مقام معظم رهبري، دشمن را شناخته ايم. به موقع نقاط 
ضعف دشمن را شناسايي كرده ايم. امروز از حيث اقتدار معلوم است 
وضعيت ما چگونه است، به طوري كه قدرت ها سر اقتدار ايران با هم 
ستيز مي كنند و قدرت فرامنطقه اي ايران يك اتفاق غيرقابل كتمان 
است. خب اينها قدم هاي خيلي رو به جلويي است كه بعضي وقت ها 
من فكر مي كنم ما خودمان كه در بطن كار بوديم، اصلاً باور نمي كرديم 
كه در 40 سال به اين نقطه برسيم. اصلاً باورم نمي شد، اين نقاط مثبت 

قابل انكار نيست با اين حال فاصله هايي هم شكل گرفته است. 
تعريف تان از فاصله ها چيست؟

ــه تنگناهاي  ــتيم ك ــن اهداف مان با تنگناهايي روبه رو هس در تأمي
ساختاري است. 

مثال مي زنيد؟
ــود. اين نماينده ها در اين  كشور ما با يك مجلس نمي تواند اداره ش
ــيتي و صنفي را  ــتر مطالبات قوميتي، منطقه اي، جنس مجلس بيش
ــتيم.  منعكس مي كنند، در حالي كه ما محتاج يك مجلس ملي هس
ــي مي خواهد به  امروز در مجلس نگاه كنيد در فصل بودجه هر كس
صنف، منطقه يا استان او توجه بيشتري شود. يك نفر نمي آيد بگويد 
ما اين اقتصاد مقاومتي را چه كنيم. حضرت آقا 15سال است فرياد 
مي زند اقتصاد مقاومتي، منظورم مجلس اصلاح طلبي يا اصولگرايي 
ــت، همه مجالس ما اينگونه اند،  اقتصاد مقاومتي در مجلس ما  نيس
ــبك زندگي  صاحب ندارد، بيانيه گام دوم صاحب ندارد،  زندگي و س

ايراني- اسلامي صاحب ندارد. 
من اعلام مي كنم بيني و بين االله، غير از شخص حضرت آقا كسي را 
در مملكت نمي شناسم كه به فكر 20، 30 سال آينده نظام باشد؛ از 
بالاترين مقامات در فكر هشت سال دوره رياست خود تا نماينده هاي 
مجلس كه در فكر چهار سال هستند تا استاندار كه به فكر دو سال 

خود است و معاون وزير كه آيا تا آخر سال مي ماند يا نه. 
ــبك زندگي ايراني ـ اسلامي يا  غير از رهبري كه مي گويد ما بايد س
گام دوم را طرح ريزي كنيم. من اسم اين تغيير سبك ها و ساختارها را 
جمهوري دوم گذاشته ام، البته بعضي ها به غلط يا از روي كج انديشي 

گفتند باهنر مي خواهد نظام جمهوري اسلامي را تغيير بدهد. 
چر از پيشنهاد تغيير قانون اساسي سخن مي گوييد؟ 

وقتي قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي تصويب شد، روشي 
ــرده بوديم. بعد از  ــي پيش بيني نك براي تجديدنظر در قانون اساس
ــيديم كه نمي توان هم رئيس جمهور  ــال ما به اين نتيجه رس 10س
ــري اختلافات اينطور به  ــيم هم نخست وزير. خب يكس داشته باش
ــده بود. يا قوه  قضائيه  وجود آمده بود كه مديريت اجرايي دوگانه ش
ــت. حضرت امام از  ــد و رئيس و پاسخگو نداش شورايي اداره مي ش
اختيارات ولايت مطلقه استفاده كردند و دستور اصلاح و تجديدنظر 
در برخي اصول قانون اساسي را دادند و مجلسي در اين باره تشكيل 
ــي اصلاح و به رفراندوم گذاشته شد. چند اصل هم به  و قانون اساس
قانون اساسي اضافه شد؛ از جمله آخرين اصل - 177 - كه مي گويد 

ــي تجديدنظر كرد، هم فرآيندش را  چطور مي شود در قانون اساس
ــود قانون اساسي را اصلاح كرد.  گفته است و هم اينكه چطور مي ش
البته دو سه نكته دراين باره وجود دارد. اولاً بيان كرده اصولي را كه 
ــود تجديدنظر  ــلاميت نظام است نمى ش متضمن جمهوريت و اس
ــلاميت است غيرقابل  كرد، يعني اصولي كه ضامن جمهوريت و اس

تغيير است. 
من مثال مي زنم. ما نمي توانيم قانون اساسي را اصلاح كنيم و بگوييم 
ــي را اصلاح كنيم و  ــا مي توانيم قانون اساس مجلس نمي خواهيم ام
ــم. يا بگوييم  ــك مجلس، دو مجلس مي خواهي بگوييم ما به جاي ي
مجلس به جاي آنكه يك دوره چهار ساله باشد، شش ساله باشد. اين 
ــي را اصلاح كنيم و بگوييم  اشكال ندارد. ما نمي توانيم قانون اساس
ــوراي نگهبان را نمي خواهيم. يا خداي نكرده بگوييم اصل 110  ش
ولايت فقيه را نمي خواهيم. نه! اين اصل متضمن حفظ اسلاميت نظام 
است و قابل تغيير نيست اما مي توانيم بگوييم شوراي نگهبان عوض 

اينكه شش فقيه داشته باشد هشت فقيه داشته باشد يا علاوه بر فقيه 
و حقوقدان مثلاً دو جامعه شناس هم در تركيب شوراي نگهبان باشد، 

ولي نمي توانيم بگوييم شوراي نگهبان نمي خواهيم. 
ــير اصلاح را مشخص كرده است.  پس اصل 177 قانون اساسي مس
ــت. رهبري كه تشخيص  ــير اصلاح هم دست رهبري اس شروع مس

مي دهد الان نياز است كه قانون اساسي اصلاح شود. 
از كجا به اين نتيجه مي رسيد؟

از تجربه زيستي اين همه سال، بالاخره من 28 سال در مجلس بودم. 
ــن مي گويم اين  ــان. م ــال يعني دوره خدمتي كامل يك انس 28س
مجلس بسيار متدين و خوب است اما با اين همه اين مجلس خاستگاه 

منطقه اي دارد نه ملي. 
مثال عيني مي زنيد؟

ــد و مي گويند چرا  ــرون مي ريزن ــان مردم بي ــد در اصفه فرض كني
زاينده رود آب ندارد. من نمي خواهم در اين باره اظهارنظر كارشناسي 
كنم اما فرض كنيد منافع ملي ما ايجاب مي كند كه زاينده رود فلان 
ــد،  از طرفي نماينده اصفهان مي فهمد  مدت در سال آب داشته باش
كه منافع ملي اقتضا مي كند كه زاينده رود كسري از سال آب داشته 
باشد اما سؤال من اين است: آيا نماينده اصفهان جرئت مي كند چنين 
سخني را در اصفهان بزند؟ اگر بزند مردم با لنگه كفش از او پذيرايي 
ــاختار نمايندگي كه  نمي كنند؟! مي خواهم بگويم با اين شكل و س
ــود نماينده اصفهان يا هر شهر ديگري  ــور اجرا مي ش اكنون در كش

بيشتر از نماينده منطقه نيست. 
و آنجا كه ميان مصالح منطقه اي و ملي تعارض مي افتد... 
ــت اگر يك جايي منافع ملي با منافع منطقه اي، قومي و  ــلم اس مس
ــت منافع ملي را  ــرار بگيرد اين نماينده مجبور اس صنفي در تضاد ق

قرباني كند. 
در واقع شما مي گوييد، مسئله تان بحث شخص نيست، 
 اي بسا نماينده فلان شهر بسيار اخلاق مدار و متخصص 
هم باشد، اما او در ساختاري قرار مي گيرد كه خواه ناخواه 

به اين سمت هل داده مي شود. 
ــت كه يكسري از منافع ملي ما در مجلس  دقيقاً و به همين دليل اس

و دولت متولي ندارد. 
 چگونه مي شود اين ساختار را تغيير داد؟

با كشور دو مجلسي و انتخابات حزبي. اگر شما دقت كنيد مي بينيد 
مجالس و دولت هاي ما از هم منفصل هستند. وقتي رئيس جمهوري 
ــر كار مي آيد وظيفه اول خود مي داند كه پروژه ها و رويكردهاي  س
ــت  ــه كند و كنار بگذارد. دوره دوم رياس رئيس جمهوري قبلي را ل
ــت رئيس جمهور بعدي  جمهوري هم كارهايي مي كند كه قرار اس
بيايد كنار بگذارد. خب اين همه خسران و زياني كه در حال حاضر 
متحمل مي شويم به خاطر اين است كه نهادهاي ما از جمله دولت ها 
ــتند، در حالي كه دولت هاي ما بايد ادامه دهنده  از هم منفصل هس
ــند. شما وقتي به تجربه كشورهاي  و تكميل كننده راه همديگر باش
ــزب جمهوريخواه و  ــگاه مي كنيد، مي بينيد مثلاً ح صاحب حزب ن
دموكرات سر ماليات چند درصد با هم اختلاف دارند، اينطور نيست 
نگاه آنها به اجراي سياست هاي اقتصادي يا سياسي و نظاير آن صفر 
ــد و مثلاً يك حزب بگويد من اصلاً ماليات نمي خواهم  و صدي باش
ــرات اصلاً  ــات مي خواهم. تغيي ــد مالي ــد 50 درص و ديگري بگوي
هنجارشكن نيست، يكي مي گويد من به اقتدار امريكا بيشتر توجه 
دارم ديگري مي گويد من به رفاه مردم توجه بيشتري نشان مي دهم 
اما در ايران اين اتصال به خاطر فقدان كنش حزبي وجود ندارد. در 
ايران يك دولت مي آيد، مي گويد من يارانه نقدي مي دهم، دوره بعد 
ــما بيخود كرديد يارانه داديد،  دولت آقاي روحاني مي گويد اصلاً ش
يارانه دادن غلط است. دولت آقاي احمدي نژاد مي آيد مي گويد دولت 
آقاي هاشمي هيچ كاري انجام نداد، بنابراين تمام بنيان ها، روش ها و 
رويكردها بايد تغيير كند، در حالي كه آقاي هاشمي ـ خدا رحمتش 
كند ـ كشور را بعد از جنگ بازسازي كرد. من البته نمي گويم حاشيه 
و اشكالي نداشته است، اما همين كارنامه 40 ساله انقلاب از رهگذر 
فعاليت دولت هاي دفاع مقدس، سازندگي، اصلاحات، دولت آقاي 
روحاني و آقاي رئيسي شكل گرفته است، در اين ميان قطعاً مجالس 
هم زحمت كشيده اند، اما وقتي ما آن اتصال رويكردها را نمي بينيم 
همين مسئولان، فضايي را به وجود مي آورند و مي گويند دوره هاي 
قبلي هيچ كاري براي كشور انجام نشده است، من آمده ام كه فلان 

و فلان كنم. 
و براي اينكه انفصال ايجاد نشود... 

چاره در تحزب است. رئيس جمهور ما به فكر چهار سال و هشت سال 
ــال، اما حزب ـ حزبي كه مي خواهد  ــت؛ نماينده به فكر چهار س اس
50سال در قدرت بماند ـ بايد به فكر كارهاي كوتاه مدت، ميان مدت 
و درازمدت هم باشد. حزب بايد به فكر نان شب امروز مردم باشد، به 
فكر ساخت و سازهاي پنج سال بعد و به فكر 40سال ديگر. اين را به 
جد بگويم كه در ميان مسئولان  جز رهبري هيچ كس به فكر 40 سال 
بعد نيست، اما حزب واقعي و جريان ساز مي تواند اين كار را انجام دهد، 
چون هم براي پنج سال برنامه دارد و هم براى30 سال، در حالي كه 

مسئولان ما حداكثر با چشم هشت ساله به رويدادها و برنامه ها نگاه 
مي كنند و رئيس جمهور كلنگ هايي را مي زند كه بتواند ظرف هشت 

سال افتتاح كند، ديگر او كلنگ پروژه 15 ساله به زمين نمي زند. 
حال اگر بخواهم درباره سؤال شما دست به جمع بندي بزنم، مي گويم 
ــيانه است و به دليل اينكه اين نوع  مبارزات انتخاباتي ما ناقص و ناش
ــيتي، صنفي و منطقه اي را در دستور كار  ــت جنس انتخابات، خواس
ــتور كار قرار  خود دارد، اجازه نمي دهد رويكردهاي اصلاحي در دس
گيرد. همين الان كانديداهايي كه در حوزه هاي انتخاباتي به مجلس 
ــياري از آنها نمي دانند اصلاً اختيارات نماينده چيست،  مي روند، بس
 بنابراين مي آيند وعده هاي عجيب و غريبي مي دهند كه اصلاً تحقق 
ــد مي آيند مي گويند  ــت، بع آن وعده ها در حوزه اختيارات آنها نيس

بودجه عمراني دولت كسري دارد. 
من به شما مي گويم ما حدود 500هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام 
دولتي داريم، در حالي كه هر سال فقط 50هزار ميليارد تومان بودجه 
عمراني داريم. اگر بخواهيم ساده نگاه كنيم، مي گوييم 10 سال طول 
ــود، اما وقتي ديد مهندسي و اجرايي  ــد اين پروژه ها تمام ش مي كش
ــيد، مي گوييد هرگز در 10سال تمام  ــته باش آزمون پس داده داش
ــتهلاك پروژه هايمان بيش از 50 هزار  ــود، چون هر ساله اس نمي ش

ميليارد تومان است. 
نماينده ما در جريان اين ظرايف و تنگناهاي ملي نيست؟

بله، نماينده در مجلس مي گويد پروژه هاي حوزه انتخاباتي من بايد 
تمام شود. در فصل بودجه به مذاكرات نماينده ها و دعواها نگاه كنيد، 

مي بينيد غوغا سر همين هاست. 
از مواضع شما من اين برداشت را دارم كه راهكار عبور از 
اين وضعيت آشفته اين است كه ما حكمران تربيت كنيم، 
حكمراني با ذهن جامع الاطراف، نه يك ذهن هيجان زده. 

براي تربيت حكمران چه بايد كنيم؟
ــد، هم تجربه و هم ديد  يك حكمران خوب بايد هم علم داشته باش

حكمراني، فراتر از اينكه درس حكمراني خوانده باشد. 
خلاصه بگويم نظر من اين است كه دانشگاه نمي تواند حكمران تربيت 
كند، حزب است كه مي تواند حكمران تربيت كند. وقتي نيرويي وارد 
حزب مي شود، اول عضوي ساده است، بعد مي شود مسئول شهرستان 
ــتان و بعد عضو كميته مثلاً اقتصادي حزب و همين طور پله پله  و اس

بالا مي آيد. 
در فقدان اين رشد منطقي و پله اي در حوزه مديريت ما 

گرفتار افراط و تفريط ها خواهيم بود. 
ــذف ارز 4200 توماني  ــس، ح ــي از بحث هاي مجل همين الان يك
ــت، چون هم منافع و هم  ــيار خطيري اس است كه اين تصميم بس
ــري تنگناها و  ــتند و هر طرف را بگيريد يكس هزينه هايش مهم هس
ــت كه ما همچنان گرفتار  ــت. اين در حالي اس حواشي خواهد داش
ــتيم كه بعضي ها فكر مي كنند اگر قيمت ارز 4200  اين پديده هس
ــود و برخي هم مي گويند اگر ارز  باشد، مشكلات مملكت حل مي ش
ــود، در حالي كه اين طور نيست  4200 نباشد، مشكلات حل مي ش
مسائل كشور بايد با رويكرد و نگاه صفر و صدي حل شود، چون در هر 
ــي  تصميمي هزينه ها و منافعي وجود دارد كه اينها بايد دقيق بررس

شود و بعد دست به انتخاب بزنيد. 
ــائل اجتماعي، اقتصادي و  خيلي وقت ها ما گمان مي كنيم كه مس
ــت، در حالي كه اينطور  سياسي كشور انتخاب بين خوب و بد اس
ــدي را انتخاب كنيم كه  ــت، ما گاهي مجبوريم بين دو بد، ب نيس
متضمن مصالح و منافع بيشتري است. دولت، مجلس و قوه قضائيه 
ــكل اين است كه  ــئوليت اين انتخاب ها بروند. مش بايد زير بار مس
ــت ارز را اصلاح كنند، اما  ــاري مي خواهند قيم دولت و مجلس ج
رويكردشان چگونه است؟ دولت مي خواهد گردن مجلس بيندازد 
ــور بايد با سه قوه  ــكيو مي گويد كش و مجلس گردن دولت.  منتس
تفكيك شده از هم اداره شود، ولي به حضرت عباس قصد منتسكيو 
اين است كه سه قوه با هم مملكت را اداره كنند نه اينكه  عليه هم 

مملكت را. 
يعني مي خواهيد بگوييد فهم ما از استقلال قوا هم گاهي 
اشتباه اسـت و گمان مي كنيم قواي مسـتقل به معناي 

قواي متعارض و متضاد است؟
همين طور است. ما بعضاً فكر مي كنيم مجلس هرچقدر بيشتر روي 
ــت. دولت هرچه به مجلس كمتر توجه  دولت بايستد، انقلابي تر اس
ــت، در حالي كه اميد ما اين است كه اين مجلس  كند، انقلابي تر اس
ــد. من نگرانم كه خداي نكرده ماه  و دولت با هم مملكت را اداره كنن

عسل اين دولت و مجلس زود تمام شود. 
شما وقتي درباره تربيت حكمران صحبت مي كنيد، اين 
سؤال پيش مي آيد كه آيا اين سخن، صرفاً ايده اي است 
كه در مصاحبه اي مطرح مي شود. آيا پرتاب حرف از يك 
تريبون است؟ يا نه وقتي يك سياستمدار كهنه كار اين 
را مطرح مي كند، حتماً به معناي جامه عمل پوشاندن به 
يك ضرورت است و طبيعي اسـت مخاطب بپرسد اين 
سياستمدار براي اين ضرورت مهمي كه تشخيص داده 

چه كرده و چه هزينه هايي داده است؟
من مي دانم شما چه مي گوييد. ما براي رسيدن از نقطه موجود به نقطه 
ــئله اصلاح  مطلوب فرآيندي را بايد تعريف كنيم. براي اينكه اين مس
شود، چند شرط وجود دارد؛ اولاً ان شاء االله خداوند متعال به حضرت آقا 
طول عمر بدهد اما هر اصلاحي در اين باره انجام شود بايد در طول حيات 
حضرت آقا باشد. خدا سايه آقا را بالاي سر ما مستدام نگه دارد. نكته دوم 
اينكه حضرت آقا بايد به اين نقطه برسند كه الان وقت اصلاحات است 
و اين اصلاحات مي تواند مفيد باشد. ما مشورت هايمان را بايد خدمت 

حضرت آقا بدهيم. 
مشورت ها را مي دهيد؟

بله مي دهيم. بعضي وقت ها نامه مي نويسيم و بعضي وقت ها به شكل 
ــانه اي طرح مي كنيم. من معتقدم صداوسيما  همين موضع هاي رس
بايد اين كرسي آزادانديشي را باز كند كه حرف و استدلال طرفداران 
ــت و مخالفان اصلاح قانون اساسي چه  ــي چيس اصلاح قانون اساس

مي گويند. 
چرا مي گوييد كرسي آزادانديشي؟

ــت و نبايد در دعواهاي جناحي -  براي اينكه اين يك بحث ملي اس
اصلاح طلبي و اصولگرايي - گم و تحريف شود. مي خواهم بگويم اين 
اصلاً بحث هيجاني نيست و مسئله خردورزانه و مدبرانه اي است كه 
بايد به نرمي اتفاق بيفتد و حتماً ما بايد از اين تجديدنظر سود ببريم، 
يعني اگر بخواهيم سود نبريم و خداي نكرده اين اصلاح فاصله ميان 
واقعيت ها و آرمان ها را زيادتر كند، عملاً به نقطه مقابل خواست و نيت 
ما تبديل خواهد شد. پس اولاً بايد شجاعت اصلاح را داشته باشيم و 

دوم اينكه اين اصلاح مدبرانه باشد. 
جمله آخرم اين است كه در ترمينولوژي حقوقي بين المللي سياست 
ــي مي مانند كه قدرت  ــود، نظام هاي ــد خيلي تكرار ش اين جمله باي
ــي بخواهد در برابر  ــته باشند اگر يك نظام سياس خوداصلاحي داش
ــورد كند، بالاخره زماني  مثبتات و خطاهايي كه دارد با تعصب برخ
مي رسد كه عده اي مي آيند آن نظام را اصلاح مي كنند، هر نظامي اگر 
ــته باشد. من معتقدم  مي خواهد بماند بايد قدرت خوداصلاحي داش

ان شاء االله ما به اين نقطه مى رسيم. 
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شما يك سياستمدار كهنه كار هسـتيد و حتماً تاكنون 
ايده هاي مختلفي را درباره كنش درسـت سياسـي به 
ويژه از جهت حفظ منافع ملي از سر گذرانده ايد. اكنون 
بعد از دهه ها فعاليت وقتي از ايـن بعد به ضروري ترين 
نياز حال حاضر ما نگاه مي كنيد مهم ترين اولويت را در 

چه مي بينيد؟ 
ــلامي را پشت سر  ــتقرار نظام جمهوري اس ما 43 سال از دوران اس
گذاشته ايم. در اين فضا خيلي علاقه مند هستم  با مجموعه كنشگران 
كشور بتوانيم كارنامه اي عالمانه از عملكرد جمهوري اسلامي طراحي 

و تهيه كنيم و به نسل هاي بعد از انقلاب تحويل دهيم. 
ــتند كه انقلاب  ــهروندان ما افرادي هس امروز بالاي 80 درصد از ش
ــده  و عملاً با  ــد، دفاع مقدس را ندي ــام را درك نكرده ان و حضرت ام
رخدادهاي انقلاب ارتباطي برقرار نكرده اند. افرادي كه عمدتاً متولد 
سال هاي 50 به بعد هستند و در زمان انقلاب، قدرت تمييز نداشتند، 
ــصتي ها، هفتادي ها و قس علي هذا روح رخدادهاي  ــل دهه ش نس
ــل ها  ــؤالي طبيعي براي اين نس انقلاب را درك نكرده اند و امروز س
ــت اندركاران اين انقلاب براي ما  به وجود آمده كه شما به عنوان دس

چه كرده ايد. 
ــا افرادي كه  ــتند ي ــا كه در كمين فرصتي هس امروز مي بينيد آنه
ــتند در فضاي مجازي  ــان قبل و فعلي نيس آگاه به مختصات دو زم
ــاه فلان و بهمان كرد. خب ما كه  چقدر كارناوال راه مي اندازند كه ش
نمي توانيم اين واقعيت ها را ناديده بگيريم، بنابراين راه اين است كه 
واقعيت ها و حقايق مربوط به اين انقلاب تبيين و تشريح شود، البته 

تبييني عالمانه و عادلانه، نه با افراط و تفريط. 
وجوه و مختصات اين تبيين را چطور مي بينيد؟

ــته كه بايد تا ابد از  آنها دفاع كرد مثل  انقلاب ما يكسري نظريه داش
ــزت و عقلانيت. اين  ــتقلال، ع آزادي، اخلاق، معنويت، عدالت، اس
واژه ها در همه ايدئولوژي ها و اديان ـ حتي اگر پيروان آنها خلاف اين 
نظريه ها عمل كنند ـ پذيرفتني و قابل دفاع هستند. مي خواهم بگويم 
ــت كه علاقه مند به اين نظريه ها نباشد. خب  هيچ ايدئولوژي اي نيس
ــاع مي كنيم و در اين باره ترديدي  ما از اين نظريه هاي نظام تا ابد دف
وجود ندارد اما توجه كنيد كه يك پاي ما اگر در آرمان ها قرار دارد پاي 
ديگرمان در زمين واقعيت است و اين جا نقطه اي است كه امروز براي 

ما از حساسيت فوق العاده اي برخوردار است. 
ــتند. مي فرمودند از نظر معارف  زماني حضرت آقا تعبير زيبايي داش
ــب غير اصولگرا  ــلامي ما اصولگراي غير اصلاح طلب و اصلاح طل اس
ــر اطلاح طلبي،  ــد و ه ــر اصولگرايي بايد اصلاح طلب باش نداريم. ه

اصولگرا. 
شايد برخي بگويند چطور مي شود اين دو را كنار هم قرار 

داد و جمع بست؟ 
ــن ايده آل ها و  ــت بي ــد اصولگرايي نقطه اي اس حضرت آقا فرمودن
واقعيت ها، بين آرمان گرايي و واقع گرايي. يعني اگر يك انسان بخواهد 
اصولي حركت كند آرمان هايش را بايد حفظ كند و البته نبايد بر فراز 
ــذارد. بايد نقطه عزيمت خود را از  ابرها قدم بزند و واقعيت را كنار بگ
ــه راه  ــمت آرمان ها تعريف كند و هدفگذاري و نقش واقعيت ها به س

داشته باشد. 
اين نقطه عزيمت را چطور تعريف و عملياتي مي كنيد؟

ــاي جامعه فاصله اي افتاده  زماني كه بين ايده آل هاي ما و واقعيت ه
باشد نشان مي دهد كه ما در اين نقاط بايد سرمايه گذاري كنيم. اين 
فاصله خيلي از جوان هاي پرشور و آرمان گراها را ناراحت مي كند كه 
چرا امروز بين آرمان ها و واقعيت هايمان اين قدر فاصله افتاده است. 
دقت كنيد كه ما نسبت به آرمان ها و ارزش هايمان دفاع ابدي داريم 
اما بالاخره قابل انكار نيست كه بين واقعيت ها و ايده  آل ها فاصله هايي 

به وجود آمده است. 
براي كاستن از اين فاصله چه بايد كرد؟

اولين گام اين است كه بايد به خطاهايمان اقرار كنيم و درصدد توجيه 
ــيم، بلكه صادقانه بگوييم اين كاستي ها و اشتباهات  اشتباهات نباش
را داشتيم. مثلاً اگر ساختارهايمان مشكل داشتند ساختارهايمان را 
اصلاح كنيم. اگر رويكردها و عملكردهايمان اشكال داشت اين مسائل 
را بپذيريم. البته ممكن است به آن نقطه نهايي آرماني مان نرسيم اما 
ــال بايد گام دوم را برداريم كه تجسم آن بيانيه گام دوم  بعد از 43 س
حضرت آقاست و من مي خواهم عرض كنم از حيث ساختاري مي توان 

بيانيه گام دوم را به جمهوري دوم تعبير كرد. 
منظورتان مشخصاً از جمهوري دوم چيست؟

ــه در آن مي خواهيم  ــت ك ــع گام دومي اس ــوري دوم در واق جمه
ــود، در كنار آن واقعيت ها و ميدان امروز دنيا  آرمان هايمان حفظ ش
ــيم و عزيمت از واقعيت ها به آرمان ها را نقشه ريزي،  را خوب بشناس
ــان را كاهش و  ــته خودم ــكالات گذش طراحي و هدايت كنيم، اش
ــترين انرژي جوان ها كه پويايي،  نقاط قوت را افزايش دهيم و از بيش

اميدواري و آرمان گرايي است استفاده كنيم. 
البته عده اي مي خواستند از بيانيه گام دوم اين استفاده نابجا را داشته 
ــا تبيين فرمودند كه  ــند كه پيرها را كنار بگذاريد اما حضرت آق باش

جوان گرايي به معناي پيرزدايي نيست. 
در بخشي از كلام خود به دفاع ابدي از آرمان هاي انقلاب 
اشاره كرديد. تجسم عيني اين آرمان ها كه در اين چهل 

و اندي سال صورت گرفت از ديدگاه شما چيست؟
اگر بخواهيم نگاهي به كارنامه جمهوري اسلامي از زاويه دفاع مقدس، 
سازندگي، توسعه و رفاه بيندازيم قطعاً طومار بلندبالا و افتخارآميزي 
خواهد بود، در حالي كه ما روز اول با هيچ شروع كرديم. روز اولي كه 
امام نهضت را شروع كردند امام را به عنوان تبعيدي به خارج از كشور 
ــت چيزي نداشت جز يك جفت  ــتادند و بعد هم كه امام برگش فرس

نعلين و يك عبا به اضافه يك دنيا اتكا به خداي متعال. 
ــد مي بينيد ما نه آموزش  ــاي اول انقلاب نگاه مي كني وقتي به روزه
ــتيم، نه حكمراني بلد بوديم، نه شيوه جنگ و نه سازندگي. يك  داش
نهال نوپا بوديم و تازه اين نهال را هم اجازه نمي دادند كه پابرجا بماند. 
همه هجمه ها در اين همه سال عليه ما صورت گرفت اما ما به شكل 

افتخارآميزي از درون اين هجمه ها بيرون آمديم. 
احتمالاً تأييد مي كنيد كه برداشتن گام دوم بدون تحليل 
درسـت گام اول امكانپذير نيسـت. چه نقدي به كنش 
سياسي، فضاي فكري سياستمداران و تقسيم بندي هاي 

جناحي در اين چهار دهه داريد؟ 
مقدمتاً بگويم در اولين قدمي كه حضرت امام برداشتند نظام سياسي 
ــور را عوض و نظامي را حاكم كردند به نام مردم سالاري ديني يا  كش
ــكل ذاتي، جمهوريت و دموكراسي را در  جمهوري اسلامي. ما به ش

ــتيم، خب ما اينها را از غرب گرفتيم. درست است كه  ــلام نداش اس
نماد مجلس ما «و امرهم شورا بينهم» يا «و شاورهم في الامر» است 
اما دقت كنيد همان جا هم كه مي گويد و شاورهم في الامر در ادامه 
مي گويد و اذا عزمت فتوكل علي االله/ مشورت كن اما در نهايت خودت 

تصميم بگير. 
اصلاً اينكه در اسلام مجموعه اي بنشينند، جمعي كنار هم قرار بگيرند و 
رأي بدهند و رأي آنها لازم الاتباع باشد ما اين را از غرب گرفته ايم، هيچ 
ــكالي هم ندارد. پيامبر اكرم مي فرمايد: «اطلبوا العلم و لو بالصين/  اش
دانش را بياموزيد حتي اگر در چين باشد.» يعني يك فضاي بسيار دور، 
از نظر جغرافيايي مي گويد چين، از نظر زماني مي گويد از آغاز تا پايان 
عمر: «من المهد الي اللحد» و حرف عجيب ديگر مي گويد: «اطلب العلم 
و لو باليهود.» شما مي دانيد كه يهود از سرسخت ترين دشمنان اسلام 
هستند اما همان اسلام مي گويد علم اگر دست يهودي باشد برو بگير، 
 بنابراين ما از اين جهت هيچ محدوديتي نداريم و با پيشاني باز اين را 

اعلام مي كنيم. 
خب جمهوريت و دموكراسي لوازمي دارد. امام مي فرمايد: ميزان، رأي ملت 
است. مردم هرچه رأي دادند البته در چارچوب اسلام لازم الاجراست. باز 
ــلامي، كلمه  حضرت آقا تعبيري دارند و مي فرمايند: اين جمهوري اس
بسيطي است. ظاهرش به نظر تفكيكي - جمهوري و اسلامي – است، 
در حالي كه در حقيقت يك كلمه است و نمي توانيد جمهوريت نظام را از 

اسلاميت آن جدا كنيد. جمهوري و اسلامي با هم است، 
بنابراين اگر كسي به بهانه دفاع از جمهوريت نظام بخواهد اسلاميت 
را تضعيف كند يا برعكس به اين بهانه كه مي خواهد اسلاميت نظام 
را حفظ كند به جمهوريت آن حمله كند يا ناديده اش بگيرد در واقع 
ــت. اين دو مثل دو جناح و بال  به تئوري حضرت امام ظلم كرده اس

براي نظام ما هستند. 
اما در پاسخ به سؤال شما بايد به اين واقعيت اشاره كنم كه ما به برخي 

از لوازم جمهوريت، دموكراسي و مردم سالاري تن نداده ايم. 
بزرگ ترين جلوه اين تن ندادن چيست؟

تحزب يكي از مهم ترين لوازم حفظ جمهوريت است. 
منظورتان از حزب همان ساختارهايي است كه در غرب 

شكل گرفته است؟
ببينيد من نمي گويم كه حزب در كشور ما غربي باشد، قاعدتاً حزب هم 

بايد بومي سازي شود اما در قالب سه، چهار حزب قدرتمند و واقعي. 
پرسشـي كه ممكن اسـت در اذهـان ايجاد شـود اين 
است كه اساسـاً چرا ما در اين سـال ها به تحزب پايدار 

نرسيديم؟
ــم ما در آغاز با  ــه اين قضيه نگاه كنيم مي بيني وقتي كمي با فاصله ب
يك نظام طاغوتي ريشه دار و قدرتمند تا دندان مسلح روبه رو بوديم 
ــه پذيرفته بود. البته  ــه عنوان ژاندارم منطق كه امريكا اين نظام را ب
ــاً  ــلاً نظاميان ما كاره اي نبودند و اساس ــته بود و عم اين قدرت وابس
داستان نهضت با همان كاپيتالاسيون و زبوني دروني اين نظام آغاز 
ــاه به مجلس لايحه اي داد كه در آن حق و اجازه  شد. مي دانيد كه ش
محاكمه مستشاران امريكايي از ايران سلب شد. حضرت امام در اين 
ــي مرجع تقليد ما را  ــد و فرمودند اگر يك امريكاي باره موضع گرفتن

وسط بازار ترور كند ما اجازه محاكمه او را نداريم. 
ــدن  ــاقط ش ــر مبارزه با چنين نظامي بوديم و بعد از س ما اول درگي
ــن، فدائيان خلق و چريك هاي  اين رژيم بلافاصله ليبرال ها، منافقي
ــكيل دادند. دقت كنيد كه چپي ها  چپي جبهه اي عليه خط امام تش
ــند  ــتند با هم باش و غربگراها از نظر تئوريك و ايدئولوژي نمي توانس
ــد و در برابر نهضت  ــم دادن ــت ه ــت به دس اما همين جريان ها دس
ــي تير را به وجود آوردند،  ــتار كردند و س امام ايستادند، ترور و كش
ــور  ــرانجام بني صدر و رجوي با همديگر از كش  بنابراين مي بينيد س

فرار كردند. 
ما تا پايان سال 60 درگير اين رويدادها بوديم اما بعد از آن مديريت 
ــاي دروني، قومي و  ــاد و درگيري ه ــتِ خط امامي ها افت انقلاب دس
كشمكش هاي خلق تركمن، خلق عرب و... تمام شد. اما وقتي فضاي 
همان سال ها را خوب رصد مي كنيد متوجه مي شويد خط امامي ها در 
يك نقطه با هم به اختلاف خوردند. يك عده گفتند ساختار اقتصاد 
ــد، يك عده گفتند گرداننده و متولي اقتصاد  كشور بايد دولتي باش
بايد بخش خصوصي باشد و اين شد كه جريان و جناح چپ و راست 
ــكل گرفت. به گروه اقتصاد دولتي ها گفتند چپ و به  ــور ش در كش

طرفداران اقتصاد بازار گفتند راست. 
پس از نـگاه شـما اقتصاد كانـون شـكل گيري و تمايز 

جناح ها در ايران بوده است؟
بله، اما كم كم اين ذائقه چپ و راستي به بقيه حوزه ها هم تسري پيدا 
كرد. اول در اقتصاد بود اما به تدريج به حوزه سياست، فرهنگ و غيره 
هم سرايت كرد، يك دهه بعد دوباره يك انشقاق جدي روي داد و اين 
بار رسيد به مجلس ششم و جريان اصلاح طلبي. سال 78 رخدادهاي 
مربوط به كوي دانشگاه تهران اتفاق افتاد كه در زمان خود بي سابقه 
و قابل توجه بود و در كنار قضاياي مربوط به دانشجوها همچنان كه 
اشاره كردم حوادث مجلس ششم روي داد كه شاهد تحصن و اعتصاب 
ــت در برابر كل نظام بايستد و به  در آن بوديم،  مجلسي كه مي خواس

سمت هنجارشكني رفت. 
ريشـه اين هنجارشـكني آن هم در يك بخش مهم از 

ساختار مديريتي و سياسي كشور چه بود؟
تصور آن روز فعالان اصلاح طلب اين بود كه از قدرت حزب مي شود 
براي ايستادن در برابر نظام استفاده كرد، مثل آدم هاي نوكيسه اي كه 
يكدفعه چيزي گيرشان مي آيد و نمي دانند چطور آن را خرج كنند، 

ــي نگاه مي كنيد مي بينيد قانون  در حالي كه همين الان در دنيا وقت
اساسي هيچ حكومتي اجازه نمي دهد اجزاي آن در برابر نظام بايستد. 
منطقي هم است. قاعدتاً نمي شود هم در يك ساختار سياسي باشي و 

همزمان اپوزيسيون هم باشي. 
ــكالي هم ندارد و بايد  ــا هم رقابت كنند، هيچ اش  احزاب مي توانند ب
ــام رقابت كند در همين  هم رقابت كنند اما اينكه حزب با كليت نظ
ــي هم پذيرفتني نيست. مثال ساده اش  نظام هاي ليبرال دموكراس
ــرات و جمهوريخواه فعاليت  ــت كه در امريكا حزب دموك همين اس
ــي  مي كنند اما مي بينيد هر دو حزب، خط قرمزهاي آن نظام سياس
ــي  ــدت مراعات مي كنند. فرض كنيد در همين نظام سياس را به ش
ــند تو طرفدار كدام مكتب  انتخاباتي روي مي دهد. از نامزد مي پرس
هستي، طرف بگويد من دلبستگي به كمونيسم دارم به هيچ عنوان 

راهي در آن نظام سياسي پيدا نمي كند. 
ــي است، تمام شد و رفت. چه  نظام حاكم بر امريكا ليبرال دموكراس
جمهوريخواه باشي، چه دموكرات، چه سبز، همه عملاً زير چتر ليبرال 
ــه، قديمي ترين نظام دموكراتيك را دارد.  دموكراسي هستند. فرانس
ــه اصلي وجود دارد كه مي گويد  همين الان در قانون اساسي فرانس
ــت. جمله بعدي اش خيلي جالب  ــه، لائيك اس نظام حاكم بر فرانس
است مي گويد اين اصل با هيچ روش دموكراتيكي قابل تغيير نيست، 
يعني يك زماني حتي اگر 90 درصد مردم فرانسه بگويند ما اين نظام 
لائيك را نمي خواهيم عملاً نمي توانند تغييري ايجاد كنند، بنابراين 
ــزاب با ارزش ها و  ــچ نظامي اجازه نمي دهد اح مي خواهم بگويم هي

اصول آن درگير شود. 
چرا در فضاي سياسي ما اين اتفاق افتاد؟

براي اينكه ما روابط و ضوابط رفتار سياسي حزبي را تمرين نكرده ايم. 
مشكل ما همين جاست. شما ديديد سال 88 يك عده فتنه گر پيدا 
ــد، نامزدي كه رأي نياورده بود فكر كرد  ــدند. انتخابات برگزار ش ش
مي تواند اردوكشي خياباني كند و نتيجه را با اين اردوكشي ها تغيير 
دهد،  آن موقع در اوكراين تجربه انقلاب هاي مخملي روي داده بود، 
ــه باخته بود  ــلاب رنگي كنند، به طرفي ك  فكر كردند مي توانند انق
باوراندند كه تو برنده انتخابات هستي و در انتخابات تقلب شده است، 

او هم رئيس فتنه شد. 
خب چرا اين اتفاقات تلخ روي داد؟ به خاطر اينكه سياستمداران ما به 
قواعد رفتار سياسي تن نمي دهند و ما در اين باره ضعف جدي داريم، 
در حالي كه اگر ما سه، چهار حزب قدر و فراگير در كشور داشتيم آن 

وقت اين ساخت سياسي مان اصلاح مي شد. 
ما دست كم روي كاغذ چند حزب در كشور داريم؟

150 حزب. 
و اكثراً فولكسي و لي لي پوتي هستند. 

بله، جزيره اي و كوچك. بعضي هايشان اصلاً در طول سال نه با خودشان 
كاري دارند و نه با ديگران. كاغذي در جيب آقايي يا كيف خانمي است، 
اين كاغذ همان مجوز حزب است. نزديك انتخابات كه مي شود از اين 
100 تا 150 حزب اساساً حال ندارند كه وارد ميدان رقابت ها شوند. 30 
حزب هم جبهه اي راه مي اندازند و شروع به رقابت مي كنند اما بعداً هم 

كه به مجلس مى روند كاري به حزب مربوطه ندارند. 
ثال مي زنيد؟

آقاي احمدي نژاد وقتي انتخاب شد گفت من اصلاً كاري به اصولگراها 
ندارم. خاتمي در مجلس ششم وقتي وزرايش را معرفي كرد به يكي از 
وزرايش رأي ندادند، گفت اين چپي ها و اصلاح طلب ها از جان من چه 
مي خواهند! من 20ميليون رأي داشتم، در حالي كه مجمع روحانيون 

و دفتر تحكيم در كل 2ميليون هم رأي نداشتند! 
مي خواهم بگويم ما كنش سياسي را ياد نگرفته  و آموزش نديده ايم. 
ــه اين اتفاقات هم از آنجا آب مي خورد كه نظام حزبي در كشور  ريش

ما حاكم نيست. 
بعضي ها ممكن اسـت بگويند نظام حزبي با نظام ولايت 

همخواني ندارد. ديدگاه تان در اين باره چيست؟ 
ــر احزاب وجود  من اين را قبول ندارم. در تمام دنيا مقاماتي بالاي س
دارند كه چارچوب نظام را مشخص مي كنند. ما در اصل 110 قانون 
ــارات قانوني ولي فقيه  ــي، اختيارات ولي فقيه را داريم. اختي اساس
مي گويد رهبري، سياست هاي كلي حاكم بر نظام را تعيين مي كند و 
همه اركان نظام از مجلس، دولت، مجمع،  نيروهاي مسلح، احزاب و... 
موظف هستند در قالب آن سياست ها كنش داشته باشند، بنابراين 
نظام ولايت فقيه هم از اين نظر ساختار عجيبي نيست، بلكه در همه 
نظام هاي سياسي اين چارچوب ها وجود دارد. منتها در كشور ما اين 

شخص، فقيه عالمِ عادلِ متقي است. 
ــام حزبي  ــت فقيه با نظ ــي بگويند نظام ولاي ــت برخ بله ممكن اس
نمي تواند سازگار باشد، در حالي كه من اين را از حيث تئوري قبول 
ــرت آقا دو دوره دبيركل  ندارم و حاضرم در اين باره بحث كنم. حض
ــان  ــن رويداد به اندازه كافي نش ــلامي بودند. اي حزب جمهوري اس

مي دهد كه رأس اين نظام با تحزب مشكلي ندارد. 
ما حزب به مفهوم جريان سياسـي ممتد - نه به عنوان 
يك رودخانه سياسـي موسـمي و فصلي و واكنشـي - 

نداريم. علت اصلي اين پديده چيست؟
ما فعالان سياسي عموماً منافع حزب را مي خواهيم اما حاضر نيستيم 

هزينه هاي آن را بپردازيم. 
مثال مي زنيد؟

كرمان دو كرسي مجلس دارد. از دو سال مانده به انتخابات - آنچه را 
مي گويم واقعيت است - 20 نفر از كرمان به من مراجعه مي كنند كه ما 
مي خواهيم در دور آينده نامزد شويم. اول مي نشينيم و از نظر مواضع، 
سوابق و رزومه با اين افراد بحث مي كنيم. بعد از اين تعداد به 10 نفر 
مي رسيم و بعد، شش ماه مانده به انتخابات نظرسنجي مي كنيم كه 
ــترين اقبال را در منطقه دارند. دو  ببينيم كدام يك از اين افراد بيش
ماه مانده به انتخابات مي گوييم اين دو نفر كانديداي ما هستند. اين 
دو نفر مي گويند به به! باهنر چه آدم معركه اي است! جامعه اسلامي 

مهندسين چقدر خوب است! 
و آن 18 نفر چه مي گويند؟  

باهنر چه كاره است! ما خودمان در انتخابات شركت مي كنيم! 
ــه؟ يعني فعالان  ــن يعني چ ــوش نمي دهند. اي اصلاً به حرف ما گ
سياسي ما منافع حزب را مي خواهند اما حاضر نيستند هزينه هايش 

را بپردازند. 
شما به امريكا نگاه كنيد. دو سال مانده به انتخابات مي بينيد 20 نفر 
ــخنراني و سفرهاي ايالتي و به  نامزد شده اند و شروع مي كنند به س
مرور نامزدها غربال مي شوند از 20 نفر به 10 نفر و از 10 به چهار نفر 

جمهوريـت و دموكراسـي لوازمـي دارد. امـام 
مي فرمايد: ميـزان، رأي ملت اسـت. مردم هرچه 
رأي دادند البته در چارچوب اسلام لازم الاجراست. 
بنابراين اگر كسي به بهانه دفاع از جمهوريت نظام 
بخواهد اسلاميت را تضعيف كند يا برعكس به اين 
بهانه كه مي خواهد اسـلاميت نظـام را حفظ كند 
به جمهوريـت آن حمله كند يا ناديـده اش بگيرد 
در واقع به تئـوري حضرت امام ظلم كرده اسـت. 
اين دو مثل دو جنـاح و بال براي نظام ما هسـتند
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گفت وگو با محمدرضا باهنر، سياستمدار بر مدار گام دوم انقلاب 

حزب است كه حكمران خوب تربيت مي كند
150حزب داريم در حد يك كاغذ مجوز در جيب آقا يا كيف خانم! اساساً حال ندارند وارد رقابت انتخاباتى شوند!

در تمام دنيا مقاماتي بالاي سر احزاب وجود دارند 
كه چارچوب نظام را مشخص مي كنند. ما در اصل 
110 قانون اساسـي، اختيارات ولي فقيـه را داريم. 
اختيـارات قانوني ولي فقيـه مي گويـد رهبري، 
سياسـت هاي كلي حاكم بر نظام را تعيين مي كند 
و همه اركان نظام از مجلس، دولت، مجمع،  نيروهاي 
مسـلح، احزاب و... موظـف هسـتند در قالب آن 
سياست ها كنش داشته باشند. در همه نظام هاي 
سياسـي اين چارچوب هـا وجـود دارد. منتها در 
كشور ما اين شخص، فقيه عالمِ عادلِ متقي است

   حسن فرامرزي
گفت وگوي ما بـا محمدرضا باهنر، سياسـتمدار و دبيركل جامعه اسـلامي 
مهندسـين از بررسـي ضرورت هـاي گام دوم انقـلاب و نگاهـي به كنش 
فعالان سياسـي در چهار دهه گذشـته به سـمت محوري ترين پيشـنهاد 
نايب رئيس اسـبق مجلس كشـيده شـد. از نگاه باهنر يكـي از مهم ترين 

گره هاي اصلـي بازتوليد ناكارآمـدي فعلي در عملكرد نهادهاي كشـور به 
فقـدان فرهنگ تحـزب برمي گردد كه با وجـود پيش بيني جايـگاه آن در 
قانون اساسـي هنوز در عمل اتفاق نيفتاده اسـت. دبيركل جامعه اسلامي 
مهندسين معتقد است فعاليت احزاب قدرتمند در كشور - به عنوان شرط 
لازم و نه كافـي - مي تواند زمينه و بسـتر حكمراني خـوب را فراهم آورد. 

ما در نيروهاي مسـلح پذيرفته ايم كه اگر كسـي 
بخواهد سـردار شـود، بايد مراتب را طـي كند و 
ستوان، سروان، سرگرد و سرهنگ شود و اگر خيلي 
كار درخشاني كرد سردار يا امير باشد. بنده معتقدم 
مجلس جاي 290 نفر سردار حكمراني است. برخى 
از اين دوستاني كه در مجلس هستند بسيار آدم هاي 
خوب و متديني اند، اما از نظر حكمراني سرگروهبان 
يا ستوانند. حزب است كه سردارها را تربيت مي كند

رئيس جمهور ما به فكر چهار سـال و هشت سال 
است؛ نماينده به فكر چهار سال، اما حزب ـ حزبي 
كه مي خواهد 50سال در قدرت بماند ـ بايد به فكر 
كارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت هم باشد. 
حزب بايد به فكر نان شب امروز مردم باشد، به فكر 
ساخت و سـازهاي پنج سـال بعد و به فكر 40سال 
ديگر. اين را به جد بگويم كه در ميان مسئولان  جز 
رهبري هيچ كس به فكر 40 سال بعد نيست، اما حزب 
واقعي و جريان ساز مي تواند اين كار را انجام دهد

ما ضابطه حزبـي نداريم. ما در قانون اساسـي مان 
داريم كه همه مردم مي توانند عضو حزب شوند و 
هيچ فردي نمي تواند كسـي را از اين حق محروم 
كند، امـا انتخابـات در كشـور ما حزبي نيسـت؛ 
در واقـع نظـام انتخاباتـي مـا بايد حزبي شـود. 
دليـل ديگر هـم اين اسـت كه مـا در دانشـگاه، 
دانشـمند و عالـم پـرورش مي دهيـم، امـا هيچ 
دانشگاهي نمي تواند حكمران خوب پرورش بدهد

اين همه خسران و زياني كه در حال حاضر متحمل 
مي شويم به خاطر اين است كه نهادهاي ما از جمله 
دولت ها از هم منفصل هستند، در حالي كه دولت هاي 
ما بايـد ادامه دهنده و تكميل كننـده راه همديگر 
باشند. شما وقتي به تجربه كشورهاي صاحب حزب 
نگاه مي كنيد، مي بينيد مثـلاً حزب جمهوريخواه 
و دموكرات سـر ماليات چند درصد با هم اختلاف 
دارند، اينطور نيست نگاه آنها به اجراي سياست هاي 
اقتصادي يا سياسي و نظاير آن صفر و صدي باشد
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ما روابـط و ضوابط رفتار سياسـي حزبي را تمرين 
نكرده ايم. مشكل ما همين جاست. شما ديديد سال 
88 يك عده فتنه گر پيدا شدند. انتخابات برگزار 
شد، نامزدي كه رأي نياورده بود فكر كرد مي تواند 
اردوكشي خياباني كند و نتيجه را با اين اردوكشي ها 
تغيير دهد. خب چرا اين اتفاقات تلخ روي داد؟ به 
خاطر اينكه سياستمداران ما به قواعد رفتار سياسي 
تن نمي دهنـد و ما در اين باره ضعـف جدي داريم


